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خورشید‌بالای‌آسمان‌بود.‌بچّه‌ها‌زیرسایه‌ی‌درختِ‌خرما‌بازی‌می‌کردند.
یکی‌از‌آن‌ها‌شاخه‌ی‌خشکی‌را‌برداشت.‌سوارش‌شد‌وگفت:‌»مسابقه‌شروع‌شد!«

یکی‌دیگر‌گفت:‌»صبر‌کن!‌ما‌که‌هنوز‌اسب‌نداریم!«
ازبچّه‌ها‌سواراسب‌های‌چوبی‌شان‌شدند.‌ بعد،‌هرکدام‌ برداشت.‌ او‌هم‌یک‌شاخه‌

مسابقه‌شروع‌شد.‌ازاین‌طرف‌به‌آن‌طرف،‌دویدند‌و‌پریدند.‌پریدند‌و‌دویدند.
کمی‌که‌گذشت،‌زیرسایه‌ی‌درخت‌دراز‌کشیدند‌و‌گفتند:‌»حالا‌چی‌بازی‌کنیم؟«

کوچه‌ساکت‌شد.‌همان‌موقع‌صدای‌اذان‌بلند‌شد.
یکی‌از‌بچّه‌‌ها‌به‌خانه‌ی‌پیامبر‌خدا)ص(‌اشاره‌کرد‌و‌گفت:‌»الان‌پیامبر)ص(‌برای‌نماز‌به‌

مسجد‌می‌رود.«
یکي‌دیگر‌از‌بچّه‌ها‌گفت:‌»درست‌است!‌باید‌دستگیرش‌کنیم‌تا‌با‌ما‌بازی‌کند.«

بچّه‌ها‌با‌هم‌گفتند:‌»چه‌فکر‌خوبی!«
هر‌کدامشان‌یک‌شمشیر‌برداشتند‌و‌پشت‌درخت‌ها‌قایم‌شدند.‌کمی‌بعد‌صدای‌

بازشدنِ‌در‌آمد.
تا‌پیامبر)ص(‌پایش‌را‌توی‌کوچه‌گذاشت،‌بچّه‌ها‌با‌شمشیرهای‌چوبی‌دورش‌را‌گرفتند.

پیامبر)ص(‌دست‌هایش‌را‌بالا‌برد‌و‌با‌لبخند‌گفت:‌»تسلیم!«
بچّه‌ها‌خندیدند‌و‌گفتند:‌»بازی،‌بازی،‌چی‌بازی؟«

پیامبر)ص(‌خندید‌و‌خم‌شد.‌بچّه‌ها‌یکی‌یکی‌روی‌دوش‌او‌سوار‌شدند.
بلال‌آن‌ها‌را‌دید.‌با‌عجله‌پیش‌آن‌ها‌آمد.‌با‌تعجّب‌به‌پیامبر)ص(‌نگاه‌کرد‌و‌پرسید:‌

»شما‌اینجایید؟‌همه‌برای‌نماز‌منتظر‌شما‌هستند.«
پیامبر)ص(‌جواب‌داد:‌»لطفاً‌به‌خانه‌برو‌و‌برای‌بچّه‌ها‌چیزی‌بیاور.«

بلال‌به‌خانه‌ی‌پیامبر)ص(‌رفت‌و‌با‌مقداری‌گردو‌برگشت.
بچّه‌ها‌با‌دیدن‌گردوها‌خوش‌حال‌شدند‌و‌از‌روی‌دوش‌پیامبر)ص(‌پایین‌آمدند.

بلال‌به‌شادی‌بچّه‌ها‌و‌به‌لبخند‌پیامبر)ص(‌نگاه‌کرد.‌او‌هم‌لبخند‌زد.‌کمی‌بعد،‌پیامبر)ص(‌
و‌بلال‌به‌مسجد‌رفتند.‌صدای‌خنده‌ی‌بچّه‌ها‌تا‌مسجد‌هم‌شنیده‌می‌شد.

منبع:‌داستان‌ها‌و‌حکایت‌های‌مسجد،‌غلامرضا‌نیشابوری.‌نشر‌سیدجمال‌الدین‌اسدآبادی

بازی‌بازی،‌چی‌بازی؟
نی

صیا
ی ع

تب
مج

ر: 
رگ

وي
ص

• ت
ی    

هان
را

ه ف
زان

فر
 •

19 ‌مهر‌‌1401 رشد‌کودک1


